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 جوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ايران .*دانش

 ** استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران .

می واحد تهران جنوب.      شگاه آزاد اسلا** استاد بازنشستۀ دانشگاه علامۀ طباطبايی و مدرّس دان          

 

(11-14ص)نگاهي اجمالي به کارکرد عقل و عشق در اندیشه ابن عربي،مولوی و سنایي ص 11،شماره 51تخصصّي زبان و ادبيات فارسي،دوره  فصلنامه  
 

 عربی، مولوی و سناییکارکرد عقل و عشق در اندیشۀ ابن نگاهی اجمالی به  

 
 

 *علی سینا رخشنده مند

 **دکتر اصغر دادبه

 ***دکتر سعید حمیديان

 

 

 چکیده

  ، موضوع عقل و عشق است.ات فارسیترک شاعران و نويسندگان ادبیّيکی از مضامین مش

از شناخت  عقلولی  ؛ ارح غوامض عقلش ،عشقکه عقل و عشق و اينبررسی کارکردهای 

  ديدگاه های گوناگونی را در پی داشته است.  رموز عشق ناتوان است، 

عرفا راه علوم و فلسفه و عقل ، عشق ستايی و عقل ستیزی استه يکی از اصول صوفیّاز آنجايی که 

معرفهت حقیقهت و  تواند انسان را بههه میآنچ معتقدندو  دانندناتوان می حقّ شناخت را در معاش

 حقیقی برساند عشق است وبس. 

انديشۀ دو ابر مرد عرفان و فرهنگ اسلامی در قرن هفتم يعنی ابن عربی و اين مضمون در

قهرن پهنجم و  -ر عرفانی در شعر فارسهیگذار تفکّ که بنیان غزنوی حکیم سنايیمولوی و انديشۀ 

از مباحث بسیار مههم و و لوه گر است نمود پیدا کرده و ج ،به طرز خاصی است -اوايل قرن ششم 

 انديشۀ آنان به شمار می رود.کلیدی 

آيا عرفا و بخصوص ابن عربی،مولوی وسنايی با از اين روی در اين وجیزه مشخص خواهیم کرد که 

و  «گسسهت» وعقل و عشق در انديشۀ آنان چهه جايگهاهی دارد همۀ معانی عقل مخالف هستند؟ 

 ؟جاستکمیان عقل و عشق  «پیوست»

 

 .عقل، عشق، ابن عربی، مولوی، سنايی کلیدواژه:
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 98، بهار 11نامه تخصّصي زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 

 

 مهمقدّ

مراد از بررسی عقل در آثار ابن عربی، مولوی و سنايی در واقع تحقیق در تجلیات و کارکردهای عقل 

اين بزرگان شود که اولاً در آثار بزرگانی است که به ضديت با عقل شهرت دارند. در اين تحقیق نشان داده می

بینی آنان جايی و جايگاهی دارند آيا اساساً موجودی به نام عقل در جهانکنند، ل چه معنايی اراده میاز عق

بینی آنان جايی و جايگاهی ندارد جانشین عقل چیست؟ و برعکس اگر عقل هم يا نه، ثانیاً اگر عقل در جهان

 انديشه آنان جايی دارد کارکرد آن چیست؟ در

ها يا ظواهر )=پديدارها/ ها و حوزۀ فنومنونها يا ذاتفت: حوزۀ نومنونکانت از دو حوزه سخن گ

گرا از آن سخن سینا و ديگر فیلسوفان عقلعقلی که ارسطو و ابن-ها/ نمودها( و اعلام کرد که عقل،پديده

 ارها را بشناسد.ها يا پديدتواند فنومنونها راه يابد و تنها میها يا ذاتتواند به حوزۀ نومنوننمی -گويندمی

اين ديدگاه نیز به ديدگاه عارفان در باب توان عقل شباهت دارد، آنان نیز از ناتوانی عقل اين سخن و 

گويند و از عقلی ويژه که به تعبیر سنايی در ها به تعبیر کانت( سخن میدر شناخت حقايق )= نومنون

 د.آورنآموزش ديده است، سخن درمیان می« دبیرستان الرحمن»

جريانی را که کانت در اروپا پديد آورد ادامه يافت و متفکرانی که پس از وی ظهور کردند دنبال کار او 

 را گرفتند و جريان ويژۀ فلسفه، از جمله پديدارشناسی )مکتب هوسرل( پديد آوردند.

حوزۀ تفکر اسلامی،  های يونانی بهانديشه ايران، از همان آغاز و در پی ورود در جهان اسلام، به ويژه در

های عرفانی و واکنش های جريانهای کلامی، واکنشهای جريانهايی در برابر آن ظهور کرد: واکنشواکنش

 –به تعبیر امروز  -های يونانیانديشهها بر آن بودند که روی آوردن به اين جريانفلسفی اشراقی. متفکران 

است. البته از نگرش ملی )به ويژه در فلسفۀ اشراق(  ی اسلامیبینغرب زدگی است و به نوعی تقابل با جهان

و عرفانی، با توجه خاص به باورهای دينی به نظريه پردازی علیه آراء های کلامی توان غافل بود. جرياننمی

 پرداختند. -هم تلفیق شده بودکه از يونان آمده بود و البته با تفکرات اسلامی -فلسفی

سینا و آراء آنان در باب عقل و توان عقل بود که به رغم نظر فیلسوفان )فارابی و ابنترين از جمله مهم

ايرانی عقل را ديدند و چنانکه پیشتر اشارت رفت آموزش پیروان آنان( آن را در شناخت حقیقت ناتوان می
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(11-41) ، صص مالي به کارکرد عقل و عشق در اندیشه ابن عربي،مولوی و سنایينگاهي اج 11،شماره 51صي زبان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصّ  

ن عارف مشرب از انديشمندا ای است که در آراء تماملهأاين، مسشمردند و شرط بنیادی کشف حقیقت می

 شود.ديده می جمله ابن عربی، مولوی و سنايی

ريف بسیارگوناگونی و مختلفی از عقل اتعدر منابع دينی ، فلسفی، علمی و عرفانی و... 

 .اندفی را به اعتباری خاص مطرح نمودهجا که اهل معرفت هر تعريتا آن ،شده است

يکی  غوی در دو معنا به کار رفته است:هت ل، عقل از جهای لغت آمدهچه در قاموسساس آنبر ا

رود به وقتی عقل درباره انسان به کار میحبس، ضبط، منع و امساک و ديگری فهم و درک. 

 (8، ج 093: 0631معنای کسی است که هوای نفس خويش را حبس کرده است. )مصطفوی، 

به معنای:  عقل، در لغت عرب( بار عقل و مشتقات آن آمده است. 63در قرآن کريم )

نورُ روحانیٌ بهِِ تدُرکُِ النفسُ العلومَ الضروريهَ و النظريهَ و قیلَ غريزهٌَ يُتهََّیاَ بها الانسانُ لِفهَمِ »

( عقل نوری 918: 0899الشرتونی، «)الخِطاب وَهوَ مَأخُوذُ مِن عِقالِ البَعیرِ مِن مَعنی الرَّبطِ.

نیاز و علوم نظری را ادراک می کند و به آن غريزه  روحانی است که با آن نفس )انسان( علوم مورد

ای گفته می شود که انسان با آن به فهم گفتار قادر می گردد و آن از ريسمان شتر به معنی بستن 

 گرفته شده است.

آن، شامل اصطلاحات متنوعی  مختلف کارکردهای علت، به عقل در معنای اصطلاحی

توان ذکر کرد؛ بلکه هر يک از اصطلاحات؛ عقل نمی است. از همین روی، يک تعريف خاص برای

معنای خاص خود را دارند. اصطلاحات گوناگون در بارۀ عقل يا از نوع اختلافاتِ معمول، رايج و 

انديشمندان )متکلمّان، های ل است که اصطلاحات هر يک از گروهاين دلیاست ويا به عمومی

 فلاسفه و...( غیر از ديگری است.

وجود ه ه بگرفت و مذاهب عقل گرا چون معتزل رونقدوم به بعد بحث عقل و نقل  از قرن

 .از رونق افتادعقل گرايی پیشین  ا با ظهور اشاعره،آمد. امّ

با دو دورۀ  ،مورد پژوهش و مداقه قرار دهیمات فارسی را از اين ديدگاه اگر پیشینۀ ادبیّ

ه مورد توجّ ی قرن ششم که همواره عقل و خرد الاولّ از آغاز تا حو ۀهستیم: دورمواجه متفاوت 

گريزی قدر و خرد خرد ستیزی ،شودمیدوم که از حدود قرن ششم آغاز  ۀا در دوراست. امّ بوده
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علوم »به عنوان فلسفه و هرچه در اين کلمه گنجانده شده است از و  نشیندمیبیند و بر صدر می

  زگاری کهرويعنی  شود،ياد می« حکمت کفرآمیز»يا « مهجور

سواد خواندن و  ها اصولا اهل فرهنگ و انديشه نبوده اند و سنجرها حتیلب ارسلانها و آطغرل »

نموده اند و ها اصولا علوم عقلی را حرام و جزء کفريات قلمداد میاند و نظام الملکنوشتن نداشته

نمايانده و رابی را کافر میها، نوع فیلسوفان بخصوص بوعلی و فادر تهافت ها با دلايل بسیارغزالی

اعتقاد "اين ها با دستیاری خلافت بغداد  ۀاند و همنموده فلسفه و منطق و رياضیات را تحريم همی

اند که انديشه و اعتقاد جز به طريق آن و به اين  نمودهمی "فرمان سنجری"در ضمیمه را"قادری

 (۷۵۳-۱، ۹۷۳۱)محبتی، .«کفر است...  شیوه

گیرد و شاعرانی نظیر سنايی و اوج می عقلدستیزی و نکوهش و مذمّت در اين دوره خر

به نوعی عقل در راه عشق قربانی می  و دانندرا با هوشیاری و عقل سازگار نمی مولانا و... عشق

معنای قربانی کردن عقل در عشق الهی آن نیست که عقل را از دست بدهیم بلکه به »شود، البته 

نورانیتی به دست بیاوريم که قیافۀ اصلی و الهی عقل را به ما نشان بدهد  جهت تقوی و واقع بینی،

 ( 061: 0638. )جعفری،

 بقول خواجه شیراز: سخن از عشق همانند خود عشق،بی پايان و نامکرر است و سویاز ديگر 

 مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست                  حل اين نکته بدان فکر خطا نتوان کرد

 (۱۳۱: ۹۷۳۱فظ،)حا

 اند:نیز در جای ديگر فرموده

 (18: ۹۷۳۱ترسم اين نکته به تحقیق ندانی دانست)همان،  آيت عشق آموزی  ای که از دفتر عقل

عشق »اند:از کجا اقتباس شده است چنین گفتهکه درمورد ريشه کلمه عشق و ايناز نظر لغوی 

رختی که پیچد،آن را خشک سازد و خود مأخوذ از عشقه است و آن گیاهی است که  برتنه هر د

به طراوت خويش باقی بماند. پس هر عشقی بر هر تنی که برآيد، جز محبوب را خشک کند و محو 

 (۱،ج۹۱۹۱: ۹۱۳۳)تهانوی، «.گرداند و آن، تن را ضعیف سازد و روح و دل را منور گرداند

و ارواح عالی به اين جنون  جنون الهی دانسته که نفوس قدسی»نظر اصطلاحی افلاطون عشق رااز 

« .مبتلا می شوند و علاجش جز فنا و استغراق در معشوق و بقا يافتن به شهود وصال،نخواهد بود
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(11-41) ، صص مالي به کارکرد عقل و عشق در اندیشه ابن عربي،مولوی و سنایينگاهي اج 11،شماره 51صي زبان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصّ  

عمی الحس عن إدراک »و ارسطو چنین تعريفی از عشق دارد: (۹،ج۹۷۱: ۹۷۳۷)الهی قمشه ای،

 (۹،ج۴۱۴الشیرازی،بی تا،«).عیوب المحبوب

العشق نارٌ، نورُ اوَلِ نارٍ و کانَت فیِ الازَلِ، تَتلَوَنَُ » است: گفته حلاج در مورد عشق چنین 

 (11: 0931ديلمی،«) .بکُِلِ لَونٍ وَ تَبدو بکُِلِ صفِهَ وَ يلَتهَِبُ ذاتهُُ بِذاتهِِ و َ تَتشََعشعَُ صِفاتهُُ بِصِفاتهِِ

مترين حوادثی است ورود لفظ عشق به زبان صوفیانه يکی از مه»ازديگر سوی نیز بايد گفت که     

که در تاريخ تصوف و ادب پارسی رخ داده است. اين حادثه صرفاً مربوط به کاربرد يک لفظ نبود. 

لفظ عشق به منزلۀ تخمی بود که از آن در سرزمین خراسان درخت تنومند و پهناوری رويید با 

 -و شعر عاشقانه شاخ و برگهای فراوان و سايه ای گسترده. اين درخت همان زبان تصوف عاشقانه

صوفیانۀ پارسی است که قلمرو وسیعی از سرزمین های اسلامی را فتح کرده و در شعر زبانهای 

 (19: 0683)پور جوادی،« ديگر، ازجمله ترکی و اردو، تاثیر گذاشته است.

 تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق جمع بايد کرد اجزا را عشق

 (1،ج6183 :0631مولوی،)

غزالی «)بس پوشیده است دست عبارات به معانی عشق ،»بارت نگنجددر عحقیقت عشق 

معلومات به دو قسم اند: يک دسته از  "و کنهش در غايت خفا و پوشیدگی است.  (69: 0699،

آن ها قابل تعريف اند و يک دسته غیرقابل تعريف. محبت نزد کسانی که عشق شناسند و دربارۀ 

کسی آن را می شناسد که محبت در وجودش لانه کرده و آن سخن می گويند قابل تعريف نیست. 

)ابن عربی، بی تا:  « صفت او شده باشد. اماّ حقیقت آن، قابل شناخت و وجودش قابل انکار نیست.

 .کشید نمی توان به کمند الفاظ در را ( عشق ۷، ج ۴۳۳

 (. در معنای9ج33بی تا، عربی:)ابن  «است.« عشقه»از  عشق،در نظر ابن عربی، 

 « نوعی درخت است که سبز می شود سپس لاغر و زرد می گردد.» اند:گفته «عشقه»

 (311م، 0993)البستانی : 

« چسپیدن و التصاق»از مصدر عشق « عشق»اند:چنین در مورد تعريف عشق گفته هم

رود و آن را چد و بالا میعشَقَه گويند، زيرا بر تنه درخت می پی« لبلاب»است. به گیاه پیچک 
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رض شود احوال طبیعی او را محو کند و اين تمثیل حالت عشق است که بر هر دلی عاشک میخ

 432):۹۷۳۷کند. )زمانی، می

 .به کلمه محبت اشاره شده استلی وذکری نشده عشق در قرآن کريم  لفظ از

 به قول افصح المتکلمین سعدی شیرازی:

 ندر ولايتیغوغا بود دو پادشه ا فرمان عقل و عشق به يکجای نشوند

 معلوم شد که عقل ندارد کفايتی گه که عشق دست تطاول دارز کردنزا

 (۳۳۱: ۹۷۳۱)سعدی،

پیوست عقل و عشق و پیرو ق ما اين است که مرز گسست و نقطه اينک پرسش تحقی» 

ت را به ما تواند واقعیّمیايا با به کار بردن چنین اصطلاحاتی  اًآن فلسفه و عرفان کجاست؟ و اصول

شناساند و برای همیشه تکلیف ما را با اين دعوای چند ساله روشن کند؟ به گمان ما صورت ب

اند. حاصل پیام ايشان اين است که بزرگان معرفت به روشنی پاسخ دادهله بسیار روشن است و أمس

يک مرز گسست است و يک نقطه پیوست.گسستگی میان عقل و عشق و  اً در اين رهگذر واقع

از اين دو مورد قابل  ها نیز موجود است و هیچ يکن وجود دارد و پیوستگی میان اينفلسفه و عرفا

گاه میان عقل بر اين تقدير هیچ هر يک در شرايط خود درست و معتبر است. ماّ؛ اانکار نیست

؛ زيرا عالم معرفت فراتر از اين علمی و عرفان پیوندی نخواهد بود جزوی و عشق و حتی عقل

ن جهان بزرگ معنوی که در آرد تا هستی انسان زيرو رو نشود و تحول مناسب خردها قرار دا

عقل جزوی خود درون خود انسان است پیدا نشود اين گسستگی از بین نخواهد رفت. ديگر ان که 

 . برد که هیچ کس و هیچ چیز برتر از نیست...بیند و گمان میرا کامل و سرآمد می

ی است که عقل به کمال رسیده باشد و به اصطلاح عقل ا نقطه پیوست عقل و عشق وقتامّ

معادی و ايمانی و عرشی باشد . چنین عقلی هیچ تضادی با عشق و عرفان ندارد ؛ بلکه حقیقت آن 

با حقیقت عشق يکی است و به همین گونه جهان با عظمت و بی انتهای عقل با قلب و عشق در 

 حکمت.  زن چیزی نیست جآمی رسند و يک نقطه ی بسیار نورانی و بلند پايه به هم 

نچه در باب گسستگی و پیوستگی عقل و عشق مطرح کرديم در فضای هندسی زير قابل مشاهده آ

 «است : 
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 (019-001: 0691)نیری،

 دیدگاه ابن عربی

درباره عقل متفاوت است؛ سکر  -های آننبا توجه به مشرب عرفا-ديدگاه عرفا و صوفیه، 

دانند، صحو مشربان يا بی نصیب می عقلاعتبار و از رسیدن به ورای مشربان، عقل را بی

معرفت اند. اعتبار ندانسته بلکه برای آن درجات و مراتبی قائل شدهگرايان عقل را يکسره بیاعتدال

از سه طريق  از همین روی گاهای مراتبی است، ردا ت خداوند متعال از نظر ابن عربی،و شناخ

سخن  و گاهی در کنار موارد ياد شده از حواس و گاه از طريق عقل و کشفعقل، نقل و کشف 

مقام و مرتبه او را  اامّ، پردازدمیدر مقام فعل و ادراک کارکرد عقل تحسین به ابن عربی  .گويدمی

جا که اين، انددريافته: آنها معتقد استدر اين مورد  و داندنمیآمد و کارحق کافی  ذات در شناخت

اند که حضرت حق به چون شنیدهو  ...افت آن ناتوان استيدرعلم ديگری است، که راه فکر به 

و اگر کسی به جانب حق برود، حق به  کندشود و از آنان دلجويی می قلوب بندگانش نازل می

ی اخذ از اين قوا و حواس بشر به طور کامل متوجه حق شده و از آنچهشتابد بنابراين سوی وی می

به برکت نور خود، علم الهی به  -ه به خداوند وقت توجّ  ،کنند، دست برداشته و در اين وقتیم

قلبشان افاضه شده و به اين نکته آگاهشان کرده است که عقل و علم نظری را نه قدرت رسیدن به 

ابن )  .است معرفت حاصل از طريق مشاهده و تجلی و نه حق رد و انکار آن -اين نوع معرفت 

 (0،ج188:  عربی، بی تا

ل و قلبنمایی از پیوستگی و گسستگی عق  

عقل 

 جزوی
 عشق

، عقل ایمانی

 عقل معادی

 حکمت

 قلب ظن   عشق،قلب

وهم و 

 گمان

 عقل کلی
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در عرفان ابن عربی شناخت حقیقت هستی به واسطه عقل مقدور نیست و راه رسیدن به 

» مستقر است. قلب به وسیله قوۀ « قلب »آن و تقرب به آن حقیقت قدسی در مرکزی به نام 

 ( ۱۹: ۹۷۱۱گشايد. )مظاهری، راه به سوی ادراک حقايق می« عارفهمّت » و « خیال 

؛ يعنی مکان عقل «و موضعه فی الاحاديث القلب و دماغ » آمده است:چنین عقل در مورد البحرين ر مجمعد

اين بیان، مفسّران به حالت اخیر از اعتبار عنوان عقل، توجهّ بیشتری داشتند.  هم مغزاست و هم دل. با

 (081: 0639)طريحی، 

به وسیلۀ معلومات خود به نتايج  عقل از آن جهت که مفکر است و می خواهد با استدلال

« پذيرای»ا از آن جهت که برسد محدود به حدی معین است که از آن فراتر نمی تواند برود. امّ

 (1،ج108: 0110)ابن عربی، .حقايق است، به هیچ حدی محدود نیست

ضلالت و  عقل حدودی دارد که اگر از آن حدود خارج شود گرفتار معتقد است: ابن عربی

، اگر ما از راه عقل به شناسايی احکام علوم دارد که همچنین بیان می (۴۱۷)همان،می شود.گمرا 

معرفت عقلی، معرفتی سلبی و تنزيهی است و معرفت  و ايمو عشق بپردازيم، به بیراهه رفته ذوقی

 تنزيهی نیمی از معرفت است. 

 (۳۳۱، ان)هم

، انسان بايد تجربه کند تا بیابد. راکيند ادعقل مورد مخالفت عارفان، عقل فلسفی است که در فرآ

تواناست و از درک « واجب»فقط تا اثبات وجود  ءاز اين روی در نگاه ابن عربی عقل در عالم ماورا

صفات و هويّت او عاجز است؛ چون عقل محدود است و او نامحدود، و احاطۀ محدود به نامحدود 

به  (.۳۱/ ۱: ۹۴۱۵)ابن عربی،  .رقابل اعتماد استمحال است و هر معرفتی از آن عالم، ظّنی و غی

عرفان طريقه ای است که در کشف حقايق جهان و پیوند »گفته اند:عرفان در تعريف  همین خاطر

 «نه برعقل و استلال، بلکه بر ذوق و اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه دارد. انسان و حقیقت،

 (۵۱: ۹۷۳۳( و )نراقی،۷۷: ۹۷۳۳)يثربی،

مزاحم آدمی است. عقلی که گمان ز نظر ابن عربی، عقل خود بین )عقل جزوی( است که مانع و ا

رسد شود. انسان به درجه عبوديت کامل نمیلم است، باعث جهول بودن انسان میرود موجب عمی

ر است در او محو شود. در که عقل و صفات عقلانی که وجه تمايز انسان از حیوانات ديگمگر اين

 گويد:الحکم میفصوص

 نبات علی قدر يکون و اوزان فلا خلق اعلی من جماد و بعده
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 بخلافه کشفاً و ايضاح برهان وذور حس بعاد النبیت والکل عارف

 بعقل و فکر او قلاده ايمان و اما السمی آدماً فمقید

 (۳۵: 011۱)ابن عربی،  

خیال است عقل مقلد » ست ا آن لد بودنعقل در شناخت خداوند مقدلايل ناتوانی  جملهاز          

که مقلد است، در نگهداری امور محتاج حافظه و و خیال هم مقلد حواس و قوۀ خیال علاوه بر آن

مذکره است، زيرا خیال قادر بر حفظ و نگهداری مدرکات نیست و در عین حال همه اين قوا در 

  «.معرض اشتباه و خطا هستند

 (0،ج91: 0619) ابن عربی،

شود. کسی میزان عقل او ارزيابی می هصفت محبت در هر يک از اشخاص ب ،مچنین معتقد استه

جز به اندازه مقتضای نظر عقلی، از سلطان  استکه در حال عشق به موقف عقلی خود وفادار 

ای ا کسی که در موقف قبول قرار گرفته، میزان پذيرش او از حق به گونهکند امّمحبت دريافت نمی

حق خود را به آن توصیف کرده است، به اين ترتیب عقل همواره میان نظر و قبول قرار  است که

احکام محبت در آن عقلی که در مقام قبول با کند حبت در آن عقلی که نظر میمگرفته و احکام 

جهان  و هستیو اساس اصل  را عشق بن عربیا (06: 0119)ابن عربی، .متفاوت استقرار گرفته 

که در بین صوفیان معروف است « کنز مخفی»، اين نگرش بر اساس حديث قدسینددامیشناسی 

داوود « خقت الخلق؟ يارب لماذا» بود. طبق اين حديث، دادوود نبی از خداوند سوال می کند

گنجی پنهان «) کنتُ کنزاً مخفیاً، فاَحَببَتُ اَن اعُرفَ، فخََلَقتُ الخَلق لکی»شنود: چنین پاسخ می

های در کتابوست داشتم شناخته شو، پس آفريدگان را آفريدم تا شناخته بشوم(. بودم، پس د

الحکم ابن عربی به اين حديث استناد شده و آفرينش جهان را يکسره فتوحات مکیه و فصوص

 . دانسته استنتیجه عشق و تجلی حسن و حرکت حبی 

    الخبُ ينسب للإنسان وَاللهّ بنسبۀ لیس يذرى علمنا ما هى      

 آلخاب ذوق ولا تذرين حقیقتۀ       ألیس ذا عجب و الله ق لله

 لوازم الخب تکسونی هويتها     ثواب النقیضین مثل الحاضر الساهی

 بالخببِ ضخ وجوب الحتی خیث بری فیناو فیهِ وَلشَناعین اشیاو

ما آن احاطه را  ا دانشمحبت هم به انسان نسبت داده می شود و هم از جهت به خدای مهربان. امّ

 ندارد که بدانیم محبت چیست.
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عشق و حبت لطیفه و ذوقی است خاص و بسی شگفت انگیز، ولی حقیقهت و ماهیهت آن چنانکهه 

سوگند به خدا، و سوگند به خدا که محبهت و  بايد ادراک نمی شود. آيا اين مطلبی عجیب نیست؟

 عشقی لطیفه ای است بسی جالب و دلنشین و عجیب.

ا جامه ای از دو رنگ مخالف، حبت همچون جامه ای سراسر وجود مرا فرا گرفته است. امّعشق و م 

آشکارا می گهويم  .مانند شخصی است که پیشر، روی من حاضر است و در عین حال غافل و غايب

که: هرگاه جمال ازلی در وجود ما و در حق تجلی و تحقق يافته است تنها و تنها مربوط به عشق و 

 (1،ج ۷۱۱است. ) ابن عربی، بی تا: محبت بوده

 دارد که: بیان میجويد و استغفار می از گفتار خود سر انجام

 اقول من جهه الشکر لله استغفرالله مما قلت و قد

خواهیم که الفاظ من در من از آنچه دربارۀ لطیفۀ عشق و محبت گفتم از خدای تعالی معذرت می

ها را به لحاظ آن نمودم که تنها ا اين تعريفصر است، امّمعرفی و تعريف محبت و عشق بسیار قا

در مکتب  شکر نعمت محبت و عشق به جا آورده باشم وگرنه کلمات کجا و شور و ذوق عشق کجا؟

و يک دسته غیرقابل  ها قابل تعريفيک دسته از آن»: شوندرا به دوسته تقسیم میمعلومات او 

گويند قابل تعريف نیست. دربارۀ آن سخن می اسند و. محبت نزد کسانی که عشق شناست تعريف

کسی آن را می شناسد که محبت در وجودش لانه کرده و صفت او شده باشد. امّا حقیقت آن، قابل 

 (۷، ج ۴۳۳)ابن عربی، بی تا:  « شناخت و وجودش قابل انکار نیست.

ف آن دو به تعري سو هر ک نسیت بردار در انديشۀ ابن عربی، عشق و محبت تعريف

و کسی که عشق را تعريف کند آن را نشناخته و » است :  و آگاهی بپردازد، بر اثر عدم شناخت

های از عشق نچشد، آن را نشناخته و کسی که بگويد سیراب شدم آن را نشناخته؛ ه کسی که جرع

  «عشق شراب بی نهايت است. 

 (1، ج ۹۹۹)ابن عربی، بی تا :

توان يعنی نمیو مکتوم است شناخته نا  آن حقیقتمعتقد است: عشق چشیدن است و 

عشق چنین نیست که مانند هر » عشق را از راه عقل شناخت و در قالب الفاظ و عبارات بیان کرد 

 (030-031همان،«)اندبیلعلمی در قالب عبارات بگنجد، همۀ علوم ذوقی از اين ق
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ا از راه تعريف اسايی شود امّحد ذاتی ندارد که با آن شنعشق ،» گويد: در جای ديگر می

به رسم و تعاريف لفظی می توان به حريم آن نزديک شد. پس هرکس عشق را تعريف کند و 

 (۹۳۵)همان ، «نچشیده باشد، عشق را نشناخته است.هرکس آن را 

توان به ا نمیکند امّتوصیف می« شدت حب»خدا خود را به در روايت نیز آمده است که 

شق اطلاق کرد، زيرا عشق عبارت است از اين که دوست داشتن به عاشق روی خدا اسم عشق و عا

« عشقه»از  جا که با تمام ذرات او آمیخته گردد و سراپای وجود او را در بر گیرد. عشق،آن آورد تا

 (9ج، 33ابن عربی: بی تا، «)است.

به  ( همچنین 6ج181می داند. )ابن عربی:بی تا، «محبت مفرط»ابن عربی عشق را 

و الذين آمنو اشد »تعبیر شده است.« شدت حب»آيات قرآنی استناد می کند: از عشق در قرآن با

و عشق  از نظر ابن عربی، عقل خود بین است که مانع و مزاحم آدمی است( 039بقره،«)حبا لله

 لازمه وحدت حقیقی است.

الوحده فی الوجود  سريانیالمحبه لازمه للوحده الحقیقه،ف»به تعبیر شارح فصوص الحکم: 

 و جاری ( با سريان وحدت در هستی، عشق نیز ساری199: 0630کاشانی،« ) تسری المحبه

گويد: الحب ذوق بیان می کند و می« علم الاذواق » حقیقت عشق را در حوزه ی  چنین هم .است

يکی از  از اصطلاحات متکلمان و مفسران، عشق را با استفاده (۴۳۱)همان ،«  هو لا تدری حقیقت

و در عشق را در هستی . که عبارتند از: حب، وَد، عشق و هوا کندمعرفی میچهار لقب برای محبت 

 آن به سه گونه طبیعی، روحانی و الهی تقسیم می کند. 

: است و عشق عقل میانو تضاد  ناسازگاری ازسخن ، عربی ابن نظريه عشقانديشه و در 

 ناب عشق بینديشد، محبوبش جز به گذارد کهب برجای تعقلی يا ، عقلیدر عاشق که هر عشقی

 :عربی کند. )ابن تدبیر با عقل که نیست در عشقی : خیری، چرا کهاست نفس حديث بلکه نیست

 از عقل غالب بر نفوس عشق :کندترسیم می چنینرا  و عقل عشق تضاد (۱، ج۷۱۳ق،0619

 عشق از اوصاف که سازد، در حالی، دارنده خود را مقید میعقل که ستا رو از آن و اين است

و  انسان جمع موجب ، زيرا عقلها ناسازگار استبا عقل هم و حیرت است سرگشتگی و گمراهی

با  عشقکه  گیردچنین نتیجه می سرانجام (۱، ج۷۷۳)همان، است وی پراکندگی موجب حیرت
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. چرا است تناقض در عقل حکم با عشق ، حکماز اين رویآيد. نمی جمع جا و مکان در يک عقل

 (۱، ج۹۹۱)همان،  .است لال عشق ا جنونگويد، امّمی سخن عقل که

در موضوع عشق، نسبت میان عشق انسانی و عشق الهی  و مهم های اساسیيکی از پرسش

مخلهوق بهرای خداونهد »گويهد: )عشق انسان به انسان ديگر و به خداوند( است. او در اين باره مهی

اگر کسی با عشقی الهی بهه ديگهری عشهق ورزد، عشهق او، عشهق بهه مظهر است؛ نه ظاهر، پس، 

 ( 006 همان،«. )خداوند است

که  منظور از عشق الهی در اين گفتار، عشقی است »دهد: اين مطلب چنین توضیح می

( 006 :همان ) .«خداوند با آفرينش، در وجود مظاهر خويش نهاده است  

مخلوق هیچ گاه وجود نخواهد  ور نشود،اگر وجود مخلوق همراه با عشق و محبت تص»

)همان(« يافت  

ابن عربی عشق مجازی را پلی به سوی عشق « المجاز قنطره الحقیقه»در واقع، به مقتضای

،بلکه عشق عرفانی را ناشی از  داند و نه تنها برای عشق انسانی اعتباری ويژه قائل استحقیقی می

 0631 )ستاری،. داندنوی و روحانی میو حسی با عشق مع هم آمیختگی عشق جسمانیدر

به تأويل تعابیر عاشقانه  «الذخائر و الاعلاق فی شرح ترجمان الاشواق»در  از همین روی (163:

 الاشواق پرداخته است. ترجمان

لازم به ذکر است ابن عربی هنگامی که قدم در راه عرفان گذاشت از تاثیر زنانی چون 

: 0633) ذکاوتی،.العین بی بهره نبوده استنام قره به و دختری ياسمین مرشنائی و فاطمه قربطی

داشته است  اوبیشترين تاثیر عرفانی را بر  و که ابن عربی را دگرگون کرد ایا دوشیزهامّ (8

... نامش نظام بود و لقبش عین الشمس و البهاء)چشمه »  است« عین الشمس»معرف به « نظام»

سا و دانشور و زاهد و گوشه گزين و به راستی پیشوای حرمین و پروردۀ نور و زيبايی(. او از زنان پار

گفت، یسرزمین امین بود. گوشۀ چشمش فريبا و اندامش نازک و زيبا بود. چون سخن بسیار م

آور بود، سخنش روشن و که زبان گفت، ناتوان، با اينکرد و چون کوتاه میسخن را درمانده می

ماند و چون دست به از سخن باز میگشود قس بن ساعده میآشکار از چون زبان به سخن 

( 18-13: 0699) ابن عربی، «بخشش می گشود معن بن زائده خود را پنهان می کرد...

که که خود نیز اين گذر از عشق مجازی و رسیدن به عشق الاهی را تجربه کرده است و چنانچنان

http://www.wikifeqh.ir/حکم‌_عقل‌
http://www.wikifeqh.ir/حکم‌_عقل‌
http://www.wikifeqh.ir/حکم‌_عقل‌
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http://www.wikifeqh.ir/تناقض‌
http://www.wikifeqh.ir/تناقض‌
http://www.wikifeqh.ir/لال‌
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نه)کتاب عاشقاهانی او را به سرودن اشعارين اصفدختر مکین الد نظام، دانیم که عشق بهمی

 (163: 0631 )ستاری،و  (010-99 :0683)نجیب محمود، داردوا می ترجمان الاشواقی(

: 0631)ابن عربی،« وصالی عظیم تر از نکاح وجود ندارد در نشئۀ عنصری،»در نظر او 

قطب به  تجلی نکاح قطب را به طلب عشق ورزيدن به حق وامی دارد و»بنابراين ( 103

ورزد؛ چراکه زيبايی محدود با زيبايی مطلق تناسب و نزديکی دارد های محدود نیز عشق میزيبايی

  (۹۱۳-۹۱۳)همان،« .رساندو جمال محدود او را به سر منزل مقصود می

توان گفت خدا آدم را دوست به همین دلیل است که می به نظر ابن عربی»همین روی از

که ادم حواء را دوست می داشت يعنی با همان محبت. آدم با محبت به همان صورت می داشت 

ورزيدن به حواء از الگوی الاهی سرمشق می گرفت. آدم تجسم الاهی )تخلق الاهی( است. نیز به 

در واقع به پروردگارش محبت می کند. زن  همین دلیل است که مرد در محبت روحانی اش به

ه حق صورت خويش را در ان مشاهده می کند، و صورت ای است ک ينهآدرست همانطور که ادم 

در ذات متجلی ناشده ی الاهی )ذات الحاق( را « گنج نهان»آدم قادر است همه ی اسماء حق، اسماء 

عیان سازد، زن نیز اينه، يعنی مظهری است که مرد صورت خويش را در آن میبیند، همان صورتی 

تن خويش که او برای شناخت پروردگارش بايد آن را که در وجود نهان او بوده است، همان خويش

 (199: 0699)کربن،« .بشناسد

عشق مجازی بر دل انسان، نرمی و تأثر و وجد و : »عشق مجازی چنین آمده استتاثیر در مورد

رقت می بخشد، و انسان را از علايق و دل بستگی های اين جهانی آزاد کرده و او را وارد می کند 

هر چیزی که جز معشوق وی است روی گرداند، و تمام هموم و خواسته ها و که از هر کس و 

امیال و آرزويش به يک نقطه تمرکز يابد. همین کار باعث می شود که توجه او به معشوق حقیقی 

ا او نسبت به ديگران آسانتر باشد، چه ديگران بايد از هزاران خواسته و هم و هدف دست بردارند، امّ

ده، فقط از يک مورد بايد دل برکند و مهر بردارد، تا آن دل را به آستان معشوق از همه دست کشی

 (661: 0631)يثربی،« .حقیقی برده و آن مهر را بر معشوق حقیقی بیفکند

ت آن اعرف فخلقت الخلق کنت کنزاً مخفیاً فاحب»چنان که در حديث قدسی آمده است 

احبت، وحدت صرف متنزل  ۀبه واسط»است : در تحلیل اين حديث ابن عربی معتقد  «لکی آعرف

به کثرت شد و از اين حرکت، اسماء و صفات ظاهر شدند و منشا اين حرکت غیبی عشق به ذات و 

 (99: 0686)جهانگیری، « .اسماء و صفات بود و سبب اين تجلی عشق و محبت بود
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 دیدگاه مولانا 

ورزی اساس انسانیت خردانديشه و عقل،  در انديشه مولاناجلال الدين محمد بلخی

بدون اين عنصر مهم، مابقی چیزی جز مشتی گوشت و  يعنی «ایای برادر تو همان انديشه»است،

ر نیست، در عین حال از عقول ناقص زيادی ياد می کند و با ذک پوست و استخوان و رگ و پی

سخن( همچون کلام )» را مردود و بی اعتبار می داند.  اعیب و نقص و کاستی اين عقول، آنه

آفتاب است. همه آدمیان گرم و زنده ازويند و دائماً آفتاب هست و موجود است و حاضر است و 

ا چون به اند. امّاند و گرمدانند که از او زندهآيد و نمیاند، الا آفتاب در نظر نمیهمه از او دائماً گرم

يد، آفتاب در نظر آيد واسطه لفظی و غبارتی خواهی شکايت، خواهی خیرخواهی شر گفته آ

آيد شعاعش تا بر ديواری نتابد... هر ا در نظر نمیهمچون آفتاب فلکی که دائماً تابان است امّ

گرداند، پرتو فیض کشد و از عالم سفلی سرد و فاتر میانديشه که تو را به عالم علوی می

  (093: 0681مولوی،«)خداست.

از  مورددر نود و پنج که  خواهیم يافتيم در لای روم بیندازممعنوی اگر نظری به مثنوی 

بنابر اين  است. گشوده نکوهشآن زبان به و گاهی زبان به ستايش  واردیدر مکه  راندهعقل سخن 

پذيرد و با شرايطی بی اعتبار را با شرايطی می آندارد و دو وجهی مولوی در مورد عقل ديدگاهی 

 شمارد.می

و  دهدروی خوش نشان نمی، ا عقل سرِ سازگاری نداردبمولانا در پنج دفتر اول مثنوی 

با ، اين مساله داردنسبت به  یمتفاوت ديدگاها در دفتر ششم مثنوی امّو  شاعری خردستیز است

و دوگانۀ مولانا  متوجه نگاه متناقض دفتر ششم مثنوی و مقايسه آن با پنج دفتر ديگر آن، بررسی

 .شويمنسبت به عقل می

 مصلحت آن عقل دهد و سرِ سازگاری با آن ندارد،مورد نکوهش قرار می عقلی که مولانا

دائماً در که  و مکرانگیزکار افزا  ،کسار، زيراستدلال گر و قیاسی گرا ،، حسابگر، ثنويت بینانديش

ن عقلی که اهم کند.از آن به عقل جزوی ياد می استطالب سود و نفع آنی  بیع و شری و سود و

و ازپرواز به عالم معنوی باز  همان استدلال عقیله پای آن شده درآمده وتدلال به وادی نظر و اس

 داشته است.
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 و آن صاحبدل به نفخ صور بود پیش بینی اين خرد تاگور بود

 وين قدم عرصۀ عجايب نسپرد اين خرد از گور خاکی نگذرد                  

 شوردارچشم غیبی جوی و برخو زين قلم وين عقل رو بیزار شو

 (1،ج66106-09ب: 0631مولوی،

 نی ز چشمی کز سیه گفت و سفید فرق زشت و نغز از عقل آوريد

 عقل گويد بر محک ماش زن چشم غره شد به خضرای دمن

 مخلص مرغ است عقل دام بین آفت مرغ است چشم کام بین

وحی غايب بین بدين سو ز آن  دام ديگر بدُ که عقلش در نیافت

 شتافت

 (3،ج1933 -91:)همان

هری عقل است که ، ناظر به پوسته و قشر ظاداندمیديوانگی را  بهتر از عقل  جايی کهآن

 : است گراسگر و قیهمان عقل استدلال

 بعد از اين ديوانه سازم خويش را آزمودم عقل دورانديش را

 ( 119: 0631مولوی،) 

عقل جزوی همچو برق است و 

 درخش

وی در درخشی کی توان شد س

 وخش

 گریبلکه امر است ابر را که می نیست نور برق بهر رهبری

 تا بگريد نیستی در شوق هست برق عقل ما برای گريه است

 لیک نتواند به خود آموختن عقل کودک گفت بر کتاب تن

 لیک نبود در دوا عقلش مصیب عقل رنجور آردش سوی طبیب 

 (1،ج6609 -16)همان، 

مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد، چون بر در او  عقل چندان خوب است و»

رسیدی، عقل را طلاق ده که اين ساعت عقل زيان توست و راهزن است. چون به وی رسیدی، 
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خود را تسلیم کن... و همچنین بیمار عقل او چندان نیک است که او را بر طبیب آورد. بعد از آن، 

 (99: 0681همان،) «.طبیب بايد تسلیم کردنعقل او را در کار نیست و خويشتن را به 

 فخر رازی رازدان دين بدی اندرين بحث ار خرد ره بین بدی

 عقل و تخییلات او حیرت فزود لیک چون من لم يذق لم يدر بود 

 آن أنا مکشوف شد بعد از فنا کی شود کشف از تفکر اين أنا 

 در مغاکی حلول و اتحاد میفتد اين عقل ها در افتقاد

 (9،ج1011 -13: 0631)همان،

نسبت به عقل دارد  دگرگونهنگاهی  ،دفتر ششم مثنویکه پیشتر گفته شد در چنانا و امّ

همان  و حتی اين جهان را فکرتی از آن عقل می داند.آورد به حساب میو آن را در وصف اولیاء 

معیار پذيرش ساير و جزو ذات آن خواهی بین و عافیتل باطن بین و حقیقت ياب که عاقبتعق

راهنما و ی نفس ناطقه و جان اولیاء و مردان کامل و ادر معن در مواردیکه همان .ها استعبادت

و با القابی از قبیل عقل  کندياد می «عقل کل»و از آن به  رودبه کار میراهبر سعادت ابدی 

» و  توصیف شده استممدوح، عقل ايمانی، عقل عقل، عقل مجرد علوی و مفارق از ماديات و... 

همان عقل اول است که به عقیدۀ حکمای اسلام نخستین صادری است از مصدر وجود، يعنی حق 

 (318: 0633فروزانفر،« ) .تعالی

 صد جهان گردد به يک دم سرنگون از يک انديشه که آيد در درون

 ( 1ج-0161:  0631) مولوی، 

 يا

که اهل قل کوست بابای هر آن عالم صورت عقل کل است کل

 است

 ( 6199-31 : 0631) مولوی، 

عقل جزوی قابل آموختن است. محتاج به تعلیم است. عقل »  آمده استدر فیه ما فیه 

کل خود معلم است، نیازی به آموزش ندارد، خداوند همان ارباب خرد يا عقل کل 

کند می آفرينش است و آنچه آدمی ادراکعقل کل نخستین جلوۀ ( 033: 0681همان،«)است.
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: 0633) استعلامی،  .رسدب اين جهانی میاز طريق عقل کل به انبیا و اولیا و سپس به مرات

191) 

 می کشاند هر طرف در حکم مر عقل تو هم چون شتربان تو شتر

 بر مثال اشتران تا انتها عقل عقلند اولیاء و عقل ها

 ( 0،ج1191 -1191:  0631)مولوی ، 

 رسلعقل چون شاه است و صورتها  ز عقل کلاين جهان يک فطرت است ا

 ( 1،ج938 همان:)

 تا چو عقل کل باطن بین شوی جهد کن تا پیر عقل و دين شوی

 (1، ج1038)همان،

 بوی آن گلزار و سرو سنبل است اين سخن هايی که از عقل کل است

 (0،ج0899)همان،

ورد که جنس آن را نديده به عقیدۀ مولانا، عقل جزوی قادر نیست که چیزی را به وجود آ

 (33: 0681ا عقل کل قادر است جیزی را بدون سابقۀ قبلی از نو وجود آورد.) مولوی، باشد و امّ

چنین عقلی هیچ تضادی با عشق و عرفان » که پیشتر نیز گفته شد:از اين روی چنان

ی است و به همین گونه جهان با عظمت و بی انتهای ندارد، بلکه حقیقت آن با حقیقت عشق يک

عقل با قلب و عشق در يک نقطۀ بسیار نورانی و بلند پايه به هم می رسند و آن چیزی نیست جز 

 (000:  0691نیری،« ) .حکمت

 همان عشقم اگر مرگم بسايد مرا حق از می عشق آفريدست

 (1،ج06382861)مولوی،

 :ا عقل جزوی، منکر عشق استامّ 

 گرچه  بنمايد که صاحب سر بود  عقل جزوی عشق را منکر بود

 (0،ج981: 0631، همان)
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رسد و از اين عقل که به چهار که به سر زمین اسرار نمی یکه از گام کندسفارش می

طلب کن و از بصیرت  ديواری عالم محسوسات محدود شده رخ برتاب و به جای آن چشم باطنی

 :نافذ معنوی برخوردار شو 

 چشم غیبی جو و برخوردار شو  م وين عقل رو بیزار شودزين ق

 (1، ج6601) همان،

ل جزوی چیزی جز سر گیجه بدست معتقد است که از اين بینش سطحی و از اين عق

 آيد، پس اين بینش سطحی و عقل جزوی را رها کن و منتظر فیض و رحمت خداوندی بشو: نمی

 نظر بگذار و بگذين انتظار پس زين نظر وين عقل، نايد جز دوار

 (1، ج6609)همان، 

مايگی و رذيلت آن متصف وبه فرشود، نفس مغلوب عقل  کند که اگرچنین بیان می هم

 شود:می

 نفس باشد کو نبیند عاقبت عاقبت بین است عقل از خاصیت

 مشتری مات زحل شد نحس شد عقل کو مغلوب نفس او نفس شد

 (0991-1/6)همان،

 بهنور معرفت نیست بلکه خالی از معتقد است که همین عقل جزوی يکسره  در عین حال

 ی استا درخشش، امّدرخشش داردگاه گاهی که است شبیه  یزود گذر آسمان برق و درخشش

 جهان هستی را درنورديد: رازتوان با آن طی طريق کرد و الزوال و نمیسريع

 خش؟ سوی و ددرخشی کی توان ش در ل جزوی همچو برقست و درخشعق

 (1،ج6609)همان، 

 گويد:از قربانی کردن عقل سخن می

 ها باری از آن سويست کاوستعقل عقل را قربان کن اندر عشق دوست

 (1،ج6609)همان، 

لاجرم در عرفان کشفی که مولانا تعلیم می کند عقل هرگز به جناب عشق راه ندارد و »

ازاين روی بايد عقل ( 10: 0683رين کوب، ز«).ت آن گردد مايه تعب نیستاگر منکر اهمیّ

 الهی فدا کرد تا ده چندان يا هفتصد چندان عوض يابی: معاش را در راه عشق
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 عشر امثالت دهد يا هفتصد چون ببازی عقل در عشق صمد

 ( 9،ج  1663)همان،

 بايد به مدد عشق الهی، به جمعیت خاطر رسید :

 چون سمرقند و دمشق تا شوی خوش جمع بايد کرد اجزا را به عشق

 (1،ج6189)همان، 

احوال عجیب آن برای همگان ا حیرت و همان عشقی که ماهیتش از انظار پنهان است، امّ

قابل رؤيت است و جان سلطانان جان يعنی انبیا و اولیای الهی برای رسیدن به آن مرتبه در 

 حسرت و رغبت است :

 در حسرتش جان سلطانان جان، سخت پنهان ست و پیدا حیرتش

 (1،ج1311)همان،

 کند:گونه اظهار نظر میعقل و عشق در ديوان کبیر ايندر مورد 

 خاصه اندر عشق اين لعلین قبا در میان عاشقان، عاقل مبا

 دور بادا بوی گلخن از صبا دور بادا عاقلان از عاشقان

 ور در آيد غاشقی، صد مرحبا گر در آيد عاقلی، گو راه نیست

 بد بود پیری در ايام صبا .... شق را از نور عقلننگ آيد ع

 (0،ج031، 0639)همان: 

کاين جلالت لايق اين عقل و اين اخلاق  عقل را معذول کرديم و هوا را حد زديم

 نیست

 (699: 0638)همان، 

 گويد: عشق جزء و عشق کل: مولانا از دو عشق سخن می

 مشتاق جزوماند از کل آن که شد  عاشقان کل، نه عشاق جزو

 (0،ج1806 ،0639)همان: 

ورای حد » عشق کران و بی نهايت وبی راه عشق راهی غريب، بیان می دارد که همانند ابن عربی و

گنجد و ن روی حقیقت عشق در کلام بشر نمیيافتنی است نه گفتنی از اي است و« تقرير و بیان

ست و است که ژرفای آن ناپیدريايی اشناخت عشق به طور کامل مسیر نیست، چرا که عشق د
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دريا محال های طور که شمارش قطرههمانمقدار است ، يای عالم در برابر دريای عشق، بیهفت در

 است، شرح عشق نیز با کلام بشری محال است.

 جهد در کوی عشقاز دهنش می بوی عشق هرچه گويد مرد عاشق،

 (۹،ج۱۳۳۱)همان،

 دريايی است قعرش ناپديدعشق  در نگنجد عشق در گفت و شنید  

 هفت دريا پیش آن بحری است خرد های بحر را نتوان شمرد  قطره

 (898همان،)

عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق 

 نیست

هر چه گفت و گوی خلق آن ره ره عشاق 

 نیست

 (699: 0638)همان، 

در عبارت نگنجند و داند و چون صفات عین ذات هستند پس عشق را از اوصاف خدای بی نیاز می

 از اين روی معتقد است که: ؛لايتناهی هستند

 صدقیامت بگذرد و آن ناتمام شرح عشق ار من بگويم بردوام

 (1،ج0111)همان، 

هرکو ز اختیار نرست اختیار  گويند عشق چیست؟بگو: ترک اختیار

 نیست

 (۴۵۵: ۹۷۳۳،همان)

زند و به رچه دست میگويد و به هچه میۀ سیر روحی مولانا است، هر بدون شک عشق نقطه داير

 گردد. رود در اطراف آن محور میهر سو که می

 عاشقم از عشق تو عاريم نیست کار من اينست که کاريم نیست

 ...خوشتر از اين خويش و تباريم نیست خويش من آنست که از عشق زاد

 ...تبهتر از اين شهر و دياريم نیس چیست فزون از دو جهان، شهر عشق

 (913، 0639)همان: 

دوست شود جلوه از آن، پوست شود پر زر  معدن زرعشق بود کان هنر، عشق بود 
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 از اين

عشق چو بگشايد لب، بوی دهد، بوی 

 عجب

مشک شده مست ازو، گشته خجل عنبر از 

 اين

 (0809همان، )

ه سوی کمال به پويه و بمحرک و جاذبه ای که روح را در سیر الی الله و تمام کاينات را در سیر » 

که عشق را از داند. ... اينمولانا آن را امری وصف ناپذير میآورد عشق است که جنبش در می

های ناشی از آن مانگر وی از بیماریلج و دراهمان آغاز مثنوی و دوای نخوت و ناموس انسان و مع

ناموس تعبیری از آن است  خوت وخواند نشان آن است که نزد وی رهايی از خودی که ناحوال می

شتر بیان کرديم که یپگونه که همان( 10: 0683زرين کوب، «).آيدتجربه عشق حاصل نمیبی

چنین است و عشق در انديشۀ در مورد عشق نیز  ،مولانا در مورد عقل ديدگاهی دو وجهی دارد

يا عشق یر حقیقی مجازی و غ کند. نخست عشق ظاهری،ايز جلوه میمتم ملای روم دو چهرۀ کاملاً

به عقیده صوفیه اساس و بنیاد جهان بر عشق نهاده شده » .دو ديگر عشق حقیقیاز پی رنگ؛ 

و کمال واقعی را در عشق است، جنب و جوش و روشنايی سراسر عالم وجود از پرتو عشق است 

 (19: 0681)نوربخش، «.جو کردوبايد جست

  ر روی ستیب عشق بر صورت نه همین رها کن عشق های صورتی

 ایچون برون شد،جان چرايش هشته  آنچه بر صورت، تو عاشق گشته ای

 ؟عاشقا وابین که معشوق تو کیست چیستصورتش برجاست اين زشتی 

 وا طلب اصلی که پايدار و مقیم بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم

 دل طلب کن، دل منه بر استخوان  بخوان« نعمره ننکسه»رو 

 ( 319 همان،)

توان با اين مرحله را نمی .يابدطريق کشف و شهود به شناخت دست میعشق در شناخت حق از 

 زيرا به قول مولانا: ؛واژهِ محدود و نارسا بیان کرد

 تا که بی اين هرسه با تو دم زنم حرف و صوت و گفت را برهم زنم

 ( 911)همان، 



32 
 
 

 98، بهار 11نامه تخصّصي زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 

و بايد اين هرسه را برهم زد و  حرف و صوت و گفت، مانع درک معنی و عمق ذات محبوب است 

از راه دل، عشق را دريافت و عاشق در اين مرحله تنها به معشوق و ديدار و وصال او می انديشد 

وَ يدَهَُ الَتِی يبَطشُِ  کُنتُ إذا سَمعهَُ الذی يسَمعَُ بهِِ وَ بَصَرهَُ الذیِ يبُصرِ بهِِ وَ لسِانَهُ الذیِ يَنطقُِ بهِِ »

ه، کلّ ماسوی را ناديده می گیرد و غرق دريای عشق حق می گردد و چنان غريقی بدين وسیل« بهِاَ

البته مولانا اين .هرگز راه رهايی نمی جويد و چون شکاری است که از بند عشق رهايی نمی خواهد

امکان ندارد که بی عشق مجازی مجازی کسی » عشق مجازی را پلی به سوی عشق حقیقی میداند

مولانا بر اين عقیده است که  (09، 0606)بايقرا،« .مجاز قنطره الحقیقهبه حقیقت رسد که ال

شود و سالک را به سر منزل نردبان و قنطرۀ عشق حقیقی می« هیگا»همین عشق صورتی، 

 رساند: می ،ود اصلی که سعادت جاودانی استمقص

 رهبر است سرعاقبت ما را بدان  عاشقی گر زين سر و زآن سر است

 (0،ج000 :0631مولوی،)

عشق لیلی را يک چندی از » مرکبی برای عشق حقیقی است  عنوان به از اين رو عشق مجازی

« .نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پختۀ عشق لیلی شود، آنگاه بار کشیدن عشق الله را قبول کرد

 (019: 0610)عین القضات،

که جاويدان است و مدام  کند که عشق آن کسی را انتخاب کنسفارش میدر مورد عشق حقیقی 

 کند:افزای جاودانگی سیراب میرا از شراب جان تو

 کز شراب جانفزايت ساقی است  عشق آن زنده گزين کو باقی است

 يافتند از عشق او کار و کیا عشق آن بگزين که جمله انبیا

 (0،ج 110-111 )همان،

 عاشقی بر غیر او باشد مجاز عشق ز اوصاف خدای بی نیاز

 (3،ج930مان،) ه

 کند:بیان می چنین ها يا آثار عشق راای از ويژگیاز زبان عشق پارهمولانا 

گفتم عشق را شبی راست بگو تو 

 کیستی؟

عمر خوش  گفت حیات باقی ام

 مکررم
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گفتمش ای برون زجان خانه 

 توکجاست گفت

 همره آتش دلم پهلوی ديده ترم 

 قم و ولی عاشق اسب لاغرمچیست الا رنگرزم ز من بود هر رخ زعفرانیی

 ... ها منم  کاشف هر مسترملذت ناله ها منم ها منم قیمت کالهغازه لاله

 (0638،0111همان، )

 :ه استبی توجّ معتقد است کسی که از عشق الهی ارتزاق کند به مظاهر فريبندۀ دنیوی 

 صد بدن پیشش نیرزد تره توت عاشقی کز عشق يزدان خورد قوت

 (9، ج1300،  همان) 

اگر عشق نبود جهان هستی چگونه ممکن بود هويدا شود چرا که عالم طفیل ونتیجۀ عشق حق 

 :است

 کی زدی نان برتو و تو کی شدی؟ گر نبودی عشق هستی کی بدی؟

 (9،ج 1101)همان،  

 ای بیش نیست:هر دو جهان پیش منقار عشق دانه

 پیش نول عشقدو جهان يک دانه   عشق است شد مأکول عشقهر چه جز

 (9، ج1313، همان)  

عشق سیر جا که بیاز آن» است« حبی»تقد به حرکتعداند و مپیدايش جهان را نتیجۀ عشق می

جا که غايت سیر کاينات در مراتب شود و از آنکه غايت وجود انسان است حاصل نمیالی الله 

 مسخر عشق و تمام هستی کمال هم جزو وجود انسان نیست، اگر نزد مولانا جمیع اجزای عالم

همه کاينات هم به يک معنی فرع و تابع وجود عشق تلقی متوقف برعشق و حتی وجود افلاک 

گردونها را مولانا از موج عشق که دور شود نیز اين اقوال فارغ يا دعوی بی حجت نیست و اين

است که نظر به دهد پیدرگونه حرارت و حرکت خالی نشان میداند و عالم را بدون عشق از همی

 (10: 0683زرين کوب،«)مل در تحقق غائیت عالم دارد.اغائیت عشق و نقش انسان ک

 گر نبودی عشق بفسردی جهان دور گردون ها زموج عشق دان

 (9، ج6891، )همان

 گويد:در عظمت عشق می
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شاخ عشق انر ازل دان بیخ عشق 

 اندر ابد

اين شجر را تکیه بر عرش و ثری و ساق 

 نیست

 (699: 0638مان، )ه

مولانا در ديوان کبیر نقش عشق در همه جلوات جهان و عاشقی مظاهر طبیعت را تصوير و توصیف 

 شايسته آنها می پردازد: میکند و در ضمن چنین تصوير و توصیفی به تبیین رفتار طبیعی

 زو جهان مست لقايی...جو هر  همه اجزای عالم عاشقانند

 سینه او را صفايینبودی  اگر اين آسمان عاشق نبودی

 نبودی در جمال او ضیايی وگر خورشید هم عاشق نبودی

 نرستی از دل هر دو گیاهی زمین و کوه اگر نه عاشق اندی

 قراری داشتیی آخر به جايی اگر دريا ز عشق آگه نبودی

 وفا کن تا ببینی باوفايی تو عاشق باش تا عاشق شناسی

 اشق بود و ترسید از خطايیکه ع نپذيرفت آسمان بار امانت

 (91: 0638، )مولانا

 دیدگاه سنایی

سینیان خود تأثیری ژرف و غیر قابل انکاری گذاشته است پدانیم سنايی بر که میچنان

عطار را به جد خواند اسرار سنايی را فهم کند و هر هر کس سخنان »فرمايد: آن گونه که مولانا می

، کلام ما را ادراک کند و از آن برخوردار شود و نمايدمطالعه  را به اعتقادکس که سخنان سنايی 

 (0،ج198: 0631) افلاکی، «.برخورد

که، سنايی در  شودچنین استنباط میسنايی و مولانا انديشه و تفکر مقايسۀ اجمالی از 

چندان به عقل روی خوش نشان ا بعد از آن امّ گرا،عقل، شاعری است اوايل حديقه تا باب چهارم

برعکس مولانا در پنج دفتر اول مثنوی با عقل سرِ  .شاعری خردستیز است دهد و در حقیقت،نمی

های خردگرايی او بیشتر می جنبه ،سازگاری ندارد و در دفتر ششم با نگاهی متفاوت نسبت به عقل

 شود.
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اختار سا به قول برتلس از نظر هرچند که مولانا تحت تأثیر بسیار زياد سنايی قرار گرفته امّ

حکیم »مثلا: دارد،اشاره ای  ی جزئیهابه بعضی تفاوتالبته مولانا کاملا با هم متفاوت هستند. 

ا لیکن اغلب سخن از فراق گفتند امّ  ون عطار بس بزرگان دين بودند لديالهی،خواجه سنايی و فريدا

 «.ما سخن همه از وصال گفتیم

  (0،ج111: 0631،) افلاکی 

که به خلاف يا در مواردی »و  در مورد عقل به کار می برد ختلفیسنايی ترکیبات م

خیزد غرض وی ساحت های خاصی از عقل است، يعنی عقل نظری فقط خصومت با عقل برمی

مشکلات و اسرار کوَن و مکان می کند، و نیز عقل  لوقتی پای از گلیم فراتر می کشد و دعوی ح

 « .انديش جزئیِ معاش و مصلحت

 (19 :0686)حمیديان، 

در  «شرط مردان نیست در دل عشق جانان داشتن»با مطلع  در يکی از قصايد غرای خود

 :گويدمیمورد عقل چنین 

 عشق برنا پیشه را شمشیر بران داشتن... عقل ناکس روی را مصحف در آب انداختن

 همچو دونان، اعتقاد اهل يونان داشتن.... تا کی از کاهل نمازی ای حکیم زشت خوی

عقل چه بود جان نبی خواه و نبی دان  نبود فلسفه خواندن ز بهر کاملیعقل 

 داشتن....

 ....همچو طاووسان روحانی خرامان داشتن عقل را بهر تماشا گرد سروستان غیب

 ....عقل دانا زندگی را به زندان داشتن از برای پاکی دين در سرای خامشی

عقل و جان پستان و بستان است طفل راه 

 را 

رز تو مردی تا کی از پستان و بستان گ

 ...داشتن؟

رخت و پخت عقل و جان در بیت احزان  تا بیابی بوی يوسف بايدت يعقوب وار

 ...داشتن

چاره نبود اسب کودن يا فیل بهمان  قابل تکلیف شرعی تا خرد با تست زانک

 داشتن...

 (011: 0601)سنايی، 
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 «.دينی و عرفانی است های مختلف حکمی،ای از نگرش د سنايی به عقل آمیزه رويکر»

 (039، 0691)ضیایی،

بودن آن  «مزور نويس »مقلد و  ،حق ذات به نظر او يکی از دلايل ناتوانی عقل در شناخت

 : است

 جز مزور نويس خط خدای  چیست عقل در اين سپنج سرای

(30: 3306)سنايی،   

ت ناتوانی آن از شناخت ذات خداوندی که عقل مورد نکوهش قرار گرفته شده اس مواردی ازجمله

را » از اين روی سنايی عقل را با شرايطی می پذيرد و با شرايطی بی اعتبار می شمارد و آن  است

 (190: 0639)زرين کوب،« .شناخت ذات حق قرآن و رسول قربان می سازد جايگاهدر

عقل  آن است، زم احاطه بره هر چیزی مستلعلم بکه  پردازدله میأبه بیان اين مساز همین روی  

به الوجود ممکنقاعده در شناخت  ينها احاطه داشته باشد. ابايد به آنهر چیزی  در هنگام علم به

بر  يا حتی است که عقل بر کل حقیقت حق تعالی و غیر ممکن . محالناممکن است، الوجودواجب

  .خداوند جز پذير هم نیست چرا کهسیطرۀ شناختی پیدا کند بعض آن 

 عقل و جان از کمالش آگه نیست هیچ دل را بکنه او ره نیست

 عقل جان با کمال او تیره دل عقل از جلال او خیره

 از پی رشک گرد مفرش او عقل را پر بسوخت آتش او

 جز خدای ايج کس خدای شناس نیست از راه عقل و وهم و حواس

 (30)همان،

 اند:دق را بسی بالاتر از عقل و جان میحريم عش

 لی مع الله وقت مردان است عشق برتر ز عقل و از جان است

 (618)همان،

 که از شمشیر بويحیی نشان ندهد کسی احیا به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد يابی

 (36: 0601)سنايی، 

 :نیستبه فهم ذات او  قادر ادراک عقلی انسان معتقد است که
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 و دل در آن ره چاکعقل را جان  ذات او را نبرده ره ادراک

 (31: 0633)سنايی،

چیز ديگری حیرانی و سرگردانی ، جز خداوندعقل در سیر و سلوک شناخت دستاورد 

 :نیست

 مايۀ عقل سوی او غیرت غايت عقل در رهش حیرت

 (36)همان،

 شناسند: ست که عقل و فهم و حس میاحديت و صمديت خداوندی از آن نوع و دستی نی

 وآن صمد نی که حس شناسد و وهم داند و فهم آن احد نی که عقل

 (31)همان،

عقل در راه شناخت کوشید، ولی عجز و ناتوانی خود از شناخت خداوند را، شناخت 

 دانست:

 عجز در راه او شناخت شناخت عقل حقش بتوخت نیک بتاخت

 ( 36)همان،

است، آن تقابل آن با عشق موضع ديگری که عقل مورد نکوهش و سرزنش واقع شده، 

 داند:جايی که عقل را در کوی عشق نابینا می

 عاقلی کار بوعلی سیناست عقل در کوی عشق نابیناست

 (611:  0631)سنايی،  

 تو از آن کور چشم چشم مدار عقل در کوی عشق ره نبرد  

 عقل های تهی رو پرکار کاندر اقلیم عشق بیکاريست

 سنگ خاره به خار؟ کی توان سفت کی توان گفت سر عشق به عقل؟

 (  39: 0601)سنايی،

 :باز در قصیده ای ديگر که می توان آن را معارضه عقل و عشق نام داد آورده است

 در میدان عشق فراز کنیم خیر تا خود ز عقل باز کنیم 

 ( 016همان،) 
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به  خداوندی با معرفت انسان و هستی معرفت عالم تجلی خداست ودر انديشه سنايی 

 به اتحاد عاشق و معشوق معتقد و دارداز عشق « وحدت وجودی»تعبیری  همچنینآيد دست می

 است:

تعشق دو رويه نیست يک رويی اس  عشق، هم عاشق اسهت و هم معشوق 

(363همان،)   

ی ر خدا آينه را خلق نمکه اگعتقدند عین القضات همدانی م و از جملهبعضی از عرفا » 

  (130: 0680)کاکايی، «.ن نبودوحدت وجود قابل تبییکرد معنای 

 ر هستیآنچه ددارد و بیان میاست بهره برده له از تمثیل روی و آينه أاين مس تبینبرای 

سی آيینه پارادک»های مظاهر هستی تجلی کرده است، نمود دارد وجود حق تعالی است که در آينه

( 181) همان:« حیرت است.از هو لا هو است، يعنی هم اوست و هم او نیست. آيینه حیرت اندر   

 با تو چون رخ در آينه مصقول نز ره اتحاد و روی حلول 

(81-39: 0631سنايی،)  

 هست ها تحت قدرت اويند  همه با او و او همی جويند

 جنبش نور سوی نور باشد نور کی ز آفتاب دور باشد

(39 همان،)  

 چرخ و آنکس که چرخ گردان است آسیايیست و آسیابانست

 )  (همان،48

ن )م« کنت کنزاً مخفیاً فاحبیت آن اعرف فخلقت الخلق لکی اعُرف »مطابق حديث: 

رفان در ع ،گنجی پنهان بودم دوست داشته شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم(

عشق است. اساس آفرينش  

 خُلقَ الخلق تا بدانی من گفت گنجی بدم نهانی من  

 (33 ،همان)

چ هیعشق جز خود و  است  عاجزعشق زبان اشارت و عبارت از تعريف يی در انديشه سنا

آن نیست.  تفسر چیز ديگری قادر به  
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یستجز که عین و شین و قاف آنجا دگر تفسیر ن  عین و شین و قاف را آنجا که درس عاشقی است 

 (۱۴: 0601سنايی،)

 :ق استاست و فقط خود عشق تفسیرگر عشاو عشق و ايمان چشیدنی در انديشه 

 عشق و ايمان چشیدنی باشد عقل و فرمان کشیدنی باشد 

 (116: 0631)سنايی،

 می فرمايد:« ذکر معنی و برهان عشق»در

 عشق را خون دل صلت باشد عشق را بی خودی صفت باشد

 دل و جانش جمله بربايد هر کرا عشق چهره بنمايد

 (661: 0683)همان،

 شیدن به عشق استفرمان به از میان برد عقل و نیرو بخ

 عشق برنا پیشه را شمشیر بران داشتن انداختنحف در آب عقل ناکس روی را مص

 (031: 0601سنايی، ) 

 سرايد:ای چنین میو نیز در قصیده

 زانکه بیرون است راه او ز فرمان و جواز اندر راه عشقنیست حکم عقل جايز يک دم

 (610، ۹۷۵۴)سنايی، 

را  که هر کسی استعنقای مغربی او  انديشه در داند ونهُ فلک میراه عشق را بالاتر از 

 :به آن نیستتوان دسترسی 

 هر دلی را وطن نپرماسد عشق را کس وجود نشناسد

 عشق را ره ورای نهُ فلک است گر نکو بنگری نه جای شک است

 عشق عنقای مغرب است امروز کس نیايد به عشق بر پیروز

 (618-661: 0631: سنايی)

صوفیانۀ  -اولین کسی که تعبیر عشق حقیقی و عشق مجازی را وارد زبان شعر عاشقانه»

 (099: 0683پور جوادی،«).پارسی کرده است حکیم سنايی است
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توضیح می دهد: عشق « درعشق مجازی»با عنوان« الباب الخامس»سنايی در حديقه 

سنايی و کلا صوفیان بی  در نزدمجازی عشقی است که انسان به ماسوی الله دارد و چنین عشقی 

 ارزش و زيان بار است.

به طور کلی، در عصر سنايی و عین القضات عشق مجازی به عنوان راهِ مجاز و » هرچند 

( با اين وجود، 111: 0683پورجوادی،«)در مقابل راه حقیقت در نظر گرفته می شده است

هواپرستان حرام نامحرمان و برای سنايی عشق مجازی را برای مقدمۀ عشق حقیقی می پذيرد؛ولی

 عشق حقیقی: میداندو برای عارفان واقعی وسیلۀ وصول به

ستزآنکه هر بیگانه ای شايستۀ اين نام نی  عشق در ظاهر حرام است از پی نامحرمان 

 تا نیفتد بر امید عشق در دام هوا کاين ره خاص است، اندر وی مجال عام نیست

 (93: 0631)سنايی،

رو مکتب جمال در عرفان ايرانی اسلامی بوده است و پايبندی به اصول عقايد سنايی پی»

توان در آثار او دريافت. مکتب عشق و جمال بر اساس أصالت به زيبايی استوار  اين مکتب را می

دانند. آنها زيبايی  پیروان اين مکتب[ همۀ هستی را تصويری از چهرۀ آن زيبای حقیقی می|شده. 

گويند که هستی زيباست؛ چون از زيبا بجز زيبا به وجود نمی آيد و  دانند و می را مادر عشق می

عشق گرمابخش و حرکت دهندۀ هستی است. خدا عشق و عاشق و معشوق حقیقی است. فلسفۀ 

فرماست که اين اصول و ديگر عقايد  بینی که )لیس فی الامکان ابداع مماکان( بر آن حکم خوش

 (۹۳۹:۹۷۳۳)افراسیابپور، « .توان مشاهده کرد يی میعرفانی آن را در آثار سنا

از او  ر می نشاند وصدمرجح میداند و بر عقل  را بر، دل نیز سنايیمقايسه عقل و دل  مقام در

 :کندياد میبال خرد  مهتر عقل و پرو عنوانهب

 تن بی دل جوال گل باشد پروبال خرد ز دل باشد

 (6339)همان، 

 دل چو روز آمد و خرد چو چراغ دماغ دين ز دل خیزد و خرد ز

 ( 1318)همان، 

 گل شکل صنوبری دارد  دل که بر عقل مهتری دارد 

 ( 6388)همان،  
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 در ره حق دلی به دست آور  از تن و جاه و عقل و جان بگذر 

 (  6339)همان، 

 ديگری که از ناتوانی عقل می گويد در توصیف و سر قرآن است: جای

 عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار؟ ند گشت بر قرآن محیطعقل جزوی کی توا

 (061)همان،

 عقل واله ز سر سورتهاش  وهم حیران زشکل صورتهاش

 (30: 0633سنايی،)

  ذوق سر سر او نکو داند عقل کی شرح وبسط او داند           

 عقل را پیش نطق او قربان بکن  از بهر حرمت قرآن     

 عقل عاجز شدست در کارش سرارش    عقل نبود دلیل ا

 (039-033 )همان،

 عقل را پیش نطق او قربان يکی از بهر حرمت قرآن

 (039 همان،)

پردازد، اندر نعت پیامبر ما محمد مصطفی)ص( يگر مواضعی که به ناتوانی عقل میداز 

 :است

 بارگاه مصطفیعقل را قربان کن اندر حق سنالطفای سنايی گرهمی جويی ز

 (9: 0601سنايی،)

 گويد:مولانا در اين مورد می

 ام کفیحسبی الله گو الله عقل قربان کن به پیش مصطفی

 (1،ج0118: 0638)مولانا، 

 نفس کل گاهواره جنبانش عقل کل بوده در دبستانش

 (091: 0633)سنايی، 

 عقل دريوزه کرده از کويش کفر اشهاد کرده بر مويش

 (096)همان، 
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 وز عقیله برست عقل از وی نقل از وی قدم صدق يافت

 عقل داند که گوش بايد بود هر مصلح که مصطفی فرمود

 پیش او خر راکعباً و اناب عقل داود وار در محراب

 تو بپای آيی او بديده رود پیش او عقل قد خمیده رود

 ( 111-6)همان،  

 که درآن کارگاه مزدور است     عقل از آن نامدار مشهور است  

 تا نشد چاکرش عزيز نشد  عقل کل بی بهاش چیزی نشد       

 از بقا ساختند حصن ابد عقل وجان را به دولت احمد       

 (119 -3)همان، 

فی صفه العقل و احوال و افعال و غايت و عنايت و سبب »سنايی در باب چهارم حديقه 

به نوعی   لديشۀ اوست. در اين فصت عقل در اناختصاص داده است و اين نشان از اهمیّ« وجوده

 :داد سخن داده است ؛اندر ستايش عقلعقل مورد تمجید و ستايش است و 

 خوشه چینان خرمن خردند هرچه در زير چرخ نیک و بدند

 هم رسول است و هم نگهبانست عقل هم گوهر است و هم کانست

 (199 )همان،

 مغرب او خدای عزوجل مشرق آفتاب عقل ازل

 (193)همان، 

 به حقیقت ترا رساند عقل از جهالت ترا رهاند عقل

 (193)همان، 

 آنکه سايۀ خداش خوانند اوست عقل سلطان قادر خوش خوست

 سايۀ از ذات کی جدا باشد سايه با ذات آشنا باشد

 (193-8همان، )

 درک و به از نظر حکما نهايت سیر عقلانی شود که؛چنین استنباط میبر اساس آنچه آمد 

است که  بر آنا سنايی امّ، شودمنتهی میکل  به عقل سرانجامبه عالم عقول يا  دريافت و رسیدن

با  جزخارج از توان عقل و است چیزی و اين  شودمی شروعالله سیر فیاين مرحله  پس از
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پشت پرده عقل از حد ادراک صفات از » زيرا  شود،میندرک آن میسر عشق راهنمايی و راهبری 

ات فرو رفته و به مقام دريافت تواند در بحر معرفت ذکند و نمیوسايل تجاوز نمی حجاب و

که معرفت حقیقی جز با نور الهی  آن هم پس از واسطه از حضرت حق نايل گردد به دلیل اينبی

: 0631)يثربی،« کند.ود در حالی که عقل اقتضاء بقا میشنای کلی با عشق و جذبه( حاصل نمیف

در ذات الهی عقل سیر  بههای سنايی تضاد و خرد ستیزیاسازگاری، از ن اعظمی قسم( و 136

» در باب چهارم حديقه . ش از انجام آن عاجز و ناتوان استکه عقل با همه عظمت خويگردد برمی

 اتصال انسان به عقل کل و سپس عبور از چگونگی «در نفس کلی و پیوستنش به عقل و معرفت 

 ست:چنین بیان شده ا آن

 جرم و شکل سها چو ماه کند مرد چون عقل را بنا کند 

 گرچه باشد پسر پدر گردد مدتی گرد عقل برگردد 

 آفتابی شود ز سايۀ عقل پادشاهی شود ز مايۀ عقل 

 برتر آيد يکی شود با عقل جوهرش چون کند ز نقصان نقل

 خلعت شوق بايد از الله چون شد از فیض عقل بر خود شاه 

 عقل کل را زره برانگیزد ن در نهادش آويزد شوق چو

 زوکنون عقل گشت امر پذير تا کنون عقل بود بر وی صبر 

 بشنود کار جعی الی ربک چون شود بر نهاد خود مالک 

 (618: 0633)سنايی، 

 نتیجه

 گیری کرد که:توان چنین نتیجهبراساس آنچه آمد می

به طور  ، مولوی و سنايیاعم و ابن عربی عارفان به طور مختلفی دارد،عقل معانی   -0

بلکه ندارند  و تقابلی تضادیرا مورد نکوهش قرار نداده و سرِ سازگاری اخص همۀ معانی عقل 

پذيرند و با شرايطی نسبت به عقل ديدگاهی دو وجهی و دوسويه نگر دارد و آن را با شرايطی می

ر اصطلاح منطق، عقل به معنای متعارف  عقل د عقل به عنوان صادر اول، شمارندبی اعتبار می
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 مصلحت انديش، حسابگر، ثنويت بین، مورد مخالفت آنان عقل فلسفی، عقل مورد مناقشه نیست

 .است انگیز و مکرکار افزا کسار، ، زيراستدلال گر و قیاسی گرا

ا با هر سه انديشمند معتقدند: عقل طالب و خواهان منافع دنیوی و اخروی است، امّ -1

 عالم عشق را بیگانگی است. دو

ملامت استدر بند عشق و عقل در بند سلامت هرسه اعتقاد دارند: -6  

دانندمی کوتاه و سريعرا طولانی و راه عشق  را  راه عقلهر سه عارف  -1  

  ولی عشق ذوقی است. ،عقل اکتسابی هر سه اتفاق نظر دارند:-9

ی ت آن اعرف فخلقت الخلق لکببکنت کنزاً مخفیاً فاح»هر سه بر اساس حديث:  -3

 ،وم()من گنجی پنهان بودم دوست داشته شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته ش« عرفاُ

را عشق می دانند. اساس آفرينش  

.اتحاد عاشق و معشوق به دنمعتقدارد و « وحدت وجودی»از عشق تعبیری  هرسه،-3   

 مجازی را پلی به سوی عشق حقیقی عشق« المجاز قنطره الحقیقه» هرسه به مقتضای -8

 میدانند.

امل گنجد و شناخت عشق به طور کبشرنمیهر سه اتفاق نظر دارند: حقیقت عشق در کلام  -9

.مسیر نیست  
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مقرآن کري  

 ق( رسائل ، کتاب المسائل ، بی نا ، حیدر آباد دکن 0630ابن عربی ، محی الدين )

تجلیات الهی ، مقدمه عثمان اسماعیل يحیی ، نشر دانشگاهی ، ( 0639ابن عربی ، محی الدين )

 تهران 

 (  المسايل ، ترجمه سید محمد دامادی ، علمی فرهنگی ، تهران0681ابن عربی ، محی الدين )

( فصوص الحکم و خصوص الکلم، چاپ انتقادی به کوشش ابوالعلاء 0639ابن عربی، محی الدين )

 عفیفی ، بی نا ، قاهره 

 فصوص الحکم، تعلیق ابوالعلاء عفیفی، دارالکتاب العربی، بیروت ( ۹۴۱۱) ربی، محی الدينابن ع

 الفتوحات المکیه، الهیئه المصريه العامه لکتاب، مصر( ۹۴۱۵ابن عربی، محی الدين )

، دارالکتاب العلمیه، کین( التجلیات الالهیه، با تعلیقات ابن سور0116ابن عربی، محی الدين )

 بیروت

دامادی، انتشارات علمی و فرهنگی،  محمد کتاب المسايل، ترجمه  عربی، محی الدين )بی تا( ابن 

 تهران

به کوشش ،والملکیه ق( الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه۹۷۱۱الدين)  محیابن عربی، 

 عثمان يحیی،قاهره

هروی، نشر مولی، ( ده رساله ابن عربی ،به کوششی نجیب مايل ۹۷۱۳ ابن عربی، محی الدين)

 تهران

 ابن عربی، محی الدين) بی تا(الفتوحات المکیه، بیروت، دار صادر

 انتشارات موسی،تهران شرح هروی، (رسائل،0633ابن عربی، محی الدين)

 ق(مجموعه رسائل ابن عربی ، دارالحجۀ البیضاء، بیروت0110ابن عربی،محی الدين )

زن، پژوهش و برگردان قاسم میرآخوری،چاپ اول،  (عشق و زيبايی و0699ابن عربی،محی الدين)

 فهرست، تهران.

 ابن عربی،محی الدين)بی تا( الفتوحات المکیه، دار صادر، بیروت

 ابن قیم الجوزيه، محمد ابن ابی بکر)بی تا( مفتاح دارالسعاد ، بیروت 

 م( لسان العرب ، دارالفکر ، بیروت 0101ابن منظور، جمال الدين محمد بن مکرم)

 ( شرح مثنوی، زوار، تهران.0633استعلامی،محمد )

( شرح جامع حديقه الحقیقه وشريعه الطريقه، ناشر محمدابراهیم 0688افراسیاپور، علی اکبر)

 شريعتی افغانستانی، تهران.

 ( مناقب العارفین، به کوشش يازيجی، دنیای کتاب، تهران0631افلاکی، احمد)

 کتابنامه
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 عشاق،چاپ هند.( مجالس ال0606بايقرا، سلطان حسین)

 م ( محیط المحیط ، مکتبه  لبنان ، بیروت0993البستانی ، بطرس )

 (کشاف اصطلاحات الفنون،چاپ دوم،خیام، تهران. ۹۱۳۳علی بن علی)التهانوی،محمد

دايره المعارف الشیرازی،صدرالدين محمد)بی تا( الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه،

 الاسلامیه،قم.

 (حکمت الهی،عام و خاص،چاپ ششم،اسلامی، تهران.۹۷۳۷ه ای،محی الدين مهدی)الهی قمش

( بادۀ عشق: پژوهشی در مورد معنای باده در شعر عرفانی فارسی، 0683پورجوادی، نصرالله)

 چاپ دوم، کارنامه، تهران.

 .جرجانی، علی بن محمد )بی تا( التعريفات، دارالسرور، بیروت

 عربی چهره برجسته عرفان اسلامی،دانشگاه تهران، تهران. ( ابن 0686جهانگیری، محسن)

(ديوان،به تصحیح و توضیح پرويزناتل خانلری،چاپ دوم،نیل، ۹۷۳۱حافظ،شمس الدين محمد)

 تهران.

 ( سعدی در غزل، چاپ سوم، نیلوفر، تهران0686حمیديان، سعید)

 یح  واده، قاهره.( عطف الالف المالوف علی اللام المعطوف، تصح0931ديلمی، ابوالحسن)

 19( حافظ عارف و ابن عربی شاعر، نشر دانش،ش0633ذکاوتی قراگوزلو، علی رضا )

 ( فرار از مدرسه، امیرکبیر، تهران.0639زرين کوب، عبدالحسین)

 تهران ، ( میناگر عشق ، چاپ دوم ،نشر نی ۹۷۳۷زمانی، کريم) 

 تهران  تشارات اطلاعات،انچاپ سوم، شرح جامع مثنوی معنوی، (۹۷۳۱زمانی، کريم، )

 ( عشق صوفیانه، چاپ هفتم، مرکز نشر، تهران0691ستاری، جلال )

 (کلیات سعدی،تصحیح محمدعلی فروغی،چاپ چهارم،نگاه، تهران0633سعدی،مصلح الدين)

 ( ديوان، به سعی و اهتمام مدرس رضوی، ابن سینا، تهران۹۷۹۱سنايی غزنوی، ابوالمجد ابن آدم )

( حديقه الحقیقه و شريعه الطريقه ، تصحیح ۹۷۳۴بوالمجد مجد ود ابن آدم )سنايی غزنوی، ا

 سیدمحمدتقی مدرس رضوی، چاپ ششم،انتشارات دانشگاه تهران،تهران

حديقه الحقیقه، تصحیح تقی مدرس رضوی، دانشگاه ( ۹۷۳۳سنايی غزنوی، مجدود بن آدم) 

 تهران،تهران

 تصحیح سعید نفیسی،چاپ اول، الی المعاد،د (سیرالعبا0603ی،مجدود ابن آدم )سنايی غزنو

 انتشارات مجله ادبی نسیم صبا، تهران

( حديقه الحقیقه و شريعه الطريقه، تصحیح مريم حسینی،نشر 0681سنايی،مجدود ابن آدم،)

 دانشگاهی، تهران

 (کلیات اشعار،به اهتمام جواد نوربخش، نشر يلدا قلم، تهران0689شاه نعمت الله ولی)

 اقرب الموارد، مطبعه مرسل السیوعیه، بیروت( ۹۳۱۱لبنانی،سعید )  الشرتونی
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( در غیاب عقل: تحلیل انتقادی خرد ستیزی در ادبیات فارسی، 0691ضیايی، سید عبدالحمید )

 چاپ اول، فکرآذين، تهران.

( تمهیدات، تصیح عفیف عسیران، منوچهری، 0610عین القضات، ابوالمعالی عبدالله بن محمد )

 تهران

 ( سوانح، به تصحیح نصرالله پور جوادی، بنیاد فرهنگی ايران، تهران0699غزالی، احمد )

 ( شرح مثنوی، زوار، تهران.0630فروزانفر،بديع الزمان)

 ( شرح فصوص الحکم، انتشارات بیدار، قم0630کاشانی، عبد الرزاق)

 هرمس، تهران.( وحدت وجود به روايت ابن عربی و مايستر اکهارت، 0680کاکايی، قاسم)

( تخیل خلاق در عرفان ابن عربی، ترجمه انشاالله رحمتی، چاپ سوم، 0699کوربن، هانری) 

 جامی، تهران

 ( سیمرغ در جست و جوی قاف، سخن، تهران0639محبتی، مهدی )

 ( التحقیق فی کلمات القرآن آلکريم ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران0631مصطفوی، حسن)

 ( انديشه ابن عربی ، نشرح علم ، تهران0691)، عبدالرضا مظاهری

تصحیح رينولد نیکلسون، انتشارات پژوهش ،  مثنوی معنوی( 0639) ،جلال الدين محمدمولوی 

 تهران.

 .نشر طلوع، تهران ( کلیات شمس تبريزی، تصحیح عباسی, 0638 )جلال الدين محمد  مولوی،

 یح رينولد الین نیکلسون ، امیرکبیر،تهرانمثنوی معنوی، تصح (۹۷۳۱مولوی، جلال الدين محمد )

مثنوی معنوی، تصحیح رينولد نیکلسون، انتشارات ( ۹۷۳۵مولوی، جلال الدين محمد ) 

 بهنود،تهران

 فیه ما فیه، تصحیح و حواشی فروزانفر ، زوار، تهران  (۹۷۳۳مولوی، جلال الدين محمد )

تمام محمد رمضانی، نشر پديده )کلاله (، مثنوی معنوی، به اه1365مولوی، جلال الدين محمد) 

 تهران خاور(، 

 ، ديوان شمس تبريزی، نشر افکار، تهران.۹۷۳۵مولوی، جلال الدين محمد، 

 ( فیه مافیه، تصحیح بديع الزمان فروزانفر. تهران: امیرکبیر.۹۷۳۴مولوی،جلال الدين محمد) 

 .اپ نهم ، امیرکبیر،تهران(مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، چ0633مولوی،جلال الدين محمد)

 (رساله دين شناخت،طرح نو،تهران.۹۷۳۳نراقی،احمد)

 يلدا قلم، تهران. ( در خرابات،0681نوربخش،جواد)

( نرگس عاشقان: تحلیل ساده و بنیادی مبانی محوری عرفان اسلامی، چاپ اول، 0691نیری، محمد يوسف)

 .دانشگاه شیراز، شیراز

 رفان،چاپ اول،دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه،قم.(فلسفه ع۹۷۳۳يثربی،سید يحیی)

 ( سیر تکاملی و اصول و مسائل عرفان و فلسفه،دانشگاه تبريز، تبريز0638يثربی، سید يحیی)


